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داوود ميرباقري: به تنوع 
فضا نياز دارم

داوود ميرباقري كارگردان سريال هاي 
ــه» در حالي كه  «امام علي» و «مختارنام
ــود را با  ــه گانه خ همه فكر مي كردند س
ــلمان فارسي» از تاريخ صدر اسلام به  «س
ــت  پايان ببرد؛ اين بار تصميم گرفته اس
ــته  قدمي به حال و هواي كارهاي گذش
ــاي كاري اش تنوع  خود بردارد و در فض
ــس از يك دوره طولاني  ايجاد كند، او پ
كه به ساخت فيلم هاي دراماتيك تاريخي 
مشغول بود، به تازگي سريال «شاه گوش» 
ــت به  را كليد زد. مجموعه اي كه قرار اس
ــبكه خانگي بيايد و  جاي تلويزيون به ش
در ادامه تجربه مجموعه هايي چون قلب 
ــاخت ايران و ويلاي  يخي، قهوه تلخ، س
ــاه گوش با  ــرار بگيرد. اما جنس ش من ق
ــي فرق خواهد  جنس مجموعه هاي قبل
ــي اين مجموعه  ــه كارگردان كرد. چراك
ــازد كه در پرونده كاري اش  طنز را مي س
كارهاي الف ويژه اي چون امام علي(ع) و 
مختارنامه را دارد. ميرباقري البته خيلي 
ــت و در عرصه  ــز بيگانه نيس ــا كار طن ب
ــال هاي دهه 70 تئاتر عشق آباد  تئاتر س
ــيروس  ــتويي و س را با بازي پرويز پرس
گرجستاني به روي صحنه برده است. بعد 
از آن نيز فيلم آدم برفي را ساخت كه در 
پس داستان تلخ خود فضاي طنز داشت. 
ــاخت مجموعه امام علي(ع)  اما بعد از س
ــاخت  ــزش را براي س ــري تمرك ميرباق
مجموعه هاي تاريخي سنگين گذاشت و 
دو مجموعه مسافرري و پروژه سنگين و 

طولاني مختارنامه را ساخت. 
البته مير باقري شاه گوش را فرصتي 
ــاي كاري اش را تغيير  مي داند كه فض
ــك دوره طولاني،  ــد از ي مى دهد: «بع
ــاس نياز مي كنم كه كمي فضايم  احس
ــود؛ ما هرازگاهي به تنوع فضا  عوض ش
ــم كار بعدي مان را  ــاز داريم تا بتواني ني
ــازيم و بعد از يك دوره زماني  بهتر بس
ــودم به تنوع  طولاني حس مي كنم خ

فضا نياز دارم.» 
 ميرباقري كه كمتر مصاحبه مي كند، 
در نشست خبري اين مجموعه، در مورد 
ــت براي  اينكه اين مجموعه طنز قرار اس
ــاخته شود  ــبكه نمايش س پخش در ش
ــان اين بود كه اين اتفاق  گفت: ما هدفم
را در اين مجموعه شبكه نمايش خانگي 
به وجود آوريم و 17 مهر اولين قسمت از 
سريال وارد شبكه نمايش خانگي مي شود 
ــمت را به  كه تا آن زمان ما توليد 12 قس
پايان رسانده ايم. او همچنين معتقد است 
بايد ديدگاهمان را نسبت به شبكه نمايش 
خانگي تغيير دهيم و به آن به عنوان يك 
ــران فعاليت  ــبكه خصوصي كه در اي ش
ــه در اين صورت  ــگاه كنيم ك مى كند ن
هم مسووليت اين شبكه بالاتر مي رود و 
تعريفش قدرتمندتر مي شود و هم وظيفه 
ــووليت ما در قبال چنين شبكه اي  و مس

حساس تر مي شود. 
ــدي كه در  ــر عب ــاه گوش اكب در ش
ــام علي(ع) و مختارنامه  مجموعه هاي ام
ــم آدم برفي با ميرباقري همراه بود  و فيل
بازي مي كند. اما نقش اصلي اين مجموعه 
ــن تنابنده با  ــد محس ــه نظر مي رس را ب
ــبيه يكي از  ــي كه او را ش ــم متفاوت گري
خواننده هاي لس آنجلسي كرده است بازي 
مي كند. مرجانه گلچين، طناز طباطبايي، 
ــهرام  ــاد اصلاني، احمد مهرانفر، ش فره
ــيروس گرجستاني  ــت، س حقيقت دوس
ديگر بازيگران اين مجموعه هستند كه 
ــان مي گويد: «من با  ــري درباره ش ميرباق
ــتان براي اولين بار در اين  برخي از دوس
سريال همكاري مي كنم. خانم ها مرجانه 
گلچين و طناز طباطبايي، آقاى محسن 
ــا بروبچه هاي بازيگر  ــده و… من ب تنابن
دوست هستم و اينطور نيست كه رابطه 
ــد، ما با  كارگردان و بازيگري بينمان باش

هم دوست هستيم.»

جعبه جادو

با نيم نگاهى به دودكش
ماه رمضان فرصتى طلايى براى جذب مخاطب انبوه

ــه  ــال ها از آن روزگارى ك س
ــه جادويى  ــون، جعب تلويزي
ــود كه به  عجيب الخلقه اى ب
ــد و  ــه بعضى وارد مى ش خان
ــان يك محله را در  گاه مردم
ــاعتى خاص، مهمان خانه  س
ــاى جديد را نظاره كرده و  ــهرفرنگ ناطق مى كرد تا عجايب دني صاحب اين ش
خاطره اش را براى بى نصيبان تا مدت ها تعريف كنند، گذشته است. شهر فرنگ 
ناطق آن روزها، ديگر نه جعبه جادويى است و نه عجايب غريبى كه فقط عده اى 
ــت كه  ــند. تلويزيون حالا سال هاس اندك از توانمندان و نوگرايان صاحبش باش
ــقفى است  ــايد اصلى ترين عضو هر خانه  و حتى هر مكان مس بديهى ترين و ش
كه انسانى در آن به گذر اوقات خويش مشغول باشد. اما اين حضور، عادى شده 
ــيله كم نكرده كه آن را به  و عضويت دايمى و همگانى، نه تنها از قدرت اين وس
ابزارى چنان قدرتمند و تاثيرگذار بدل كرده كه بسيارى را حتى برآن داشته تا 
از بردگى انسان مدرن در چنگال آن و يا حتى وابستگى اعتيادگونه آدمى به آن، 
داد سخن داده و زبان به ملامت، نقد و اعتراض بگشايند. با همه اينها اما تلويزيون 
ــت. حضورى غيرقابل انكار كه حتى سيطره عظيم اينترنت و ارتباطات تازه  هس
دنياى تكنولوژيك سال هاى اخير هم قادر نشده تا بر اين حضور خدشه اى وارد 
كند. انسان امروز قسمت اعظم خوراك فكرى و گونه هاى رفتارى و ارزشى خود 
ــدن و گذران اوقات خود به سراغ  را از همين تلويزيون مى گيرد. براى سرگرم ش
همين تلويزيون مى رود و در اين ميان چه چيزى سرگرم كننده تر از سريال هاى 
رنگارنگى كه بى وقفه در شبكه هاى مختلف جهان ساخته و پخش مى شوند. اين 
سريال هاى متنوع و در اكثر موارد پرهزينه در دنياى عجيب امروزى جاى سينما، 
ــات آموزشى و اخلاقى دنياى پسين تر را نيز گرفته و  تئاتر، كتاب و حتى جلس
ــان از سراسر دنيا را در ساعتى  ــده اند كه گاه ميليون ها انس به غول هايى بدل ش
ــبكه خاص گردهم آورده و آيين نيايش تازه اى را رقم  ــخص در پاى يك ش مش
مى زنند. تلويزيون داخلى ما نيز نزديك به يك دهه است كه جادوى سريال هاى 
پرمخاطب و قصه گويى دنباله دار را دريافته و با توليد انبوه مجموعه هاى رنگارنگ 
سعى در جذب حداكثرى مخاطبان داخلى دارد. اما درك كليت يك ايده و تلاش 
براى اجراى آن، به تنهايى براى رسيدن به مقصود جذب مخاطب كافى نيستند 
و شايد ازهمين رو باشد كه سريال هاى تلويزيون داخلى چندان هم در اين مقصود 
موفق نبوده و نيستند. با اين همه اغلب براى رسيدن به يك هدف، كاتاليزورهاى 
كمى نيز وجود دارند كه دست بر قضا قادر مى شوند تا با ورود خود به يك معادله، 
نيل به مقصود را حداقل براى مدتى ممكن كنند. يكى از اين كاتاليزورها زمان 
پخش سريال هاست. به عبارتى دوره هاى زمانى خاصى در سال اين قابليت را دارند 
تا با ايفاى نقش يك زمين فوق حاصلخيز، حتى بذرهاى معيوب و ضعيف را هم 
بارور كرده و مقصود جذب مخاطب را محقق كنند. يكى از اين دوره ها ماه رمضان 
است. ماهى بى همتا براى تلويزيون كه مخاطبان، از چند ماه قبل از رسيدنش، با 
پيگيرى اخبار سريال هاى مربوط به آن، حضور و شركت خود را در فعل تماشا، 
پيش خريد مى كنند. تلويزيون داخلى نيز با آگاهى از چنين اقبال بى بديلى هرسال 
دست  به كار توليد و ساخت چندين مجموعه ويژه اين ماه مى شود. مجموعه هايى 
كه هرچند در ابتداى امر تحت عنوان مجموعه هاى مناسبتى طبقه بندى شده و 
موضوعاتشان متناسب با بستر اين ماه بوده اند، اما در سير تكاملى خود از مفهوم 
مجموعه مناسبتى فاصله گرفته و به مجموعه هايى چون ساير سريال هاى طول 
سال بدل شدند. اما نه كاتاليزور مهم اين زمان خاص، نه آگاهى مسوولان رسانه 
ــريال ها از فرم مناسبتى به فرم  ملى از اقبال مردمى ويژه اين ماه و نه تبديل س
هميشگى، هيچ كدام تاثير چندانى در رشد كيفى اين مجموعه ها نداشته است. اگر 
چندسالى، ماه رمضان مردم برسرسفره هاى افطار، منتظر گسترش داستان هاى 
سطح پايين و حكايت وار شياطين و جنيان و ارواح پليد بودند، حالا چندسالى 
ــت بدبختى زندگى كسانى را نظاره كنند كه قافيه  ــت كه بايد، بدبختى پش اس
ــك آيد و زن زايد و مهمان عزيزى برسد، است. در حقيقت  ــان، سپلش زندگى ش
تماشاى بدبختى، بدشانسى، زمين خوردن و باختن هاى دايمى يك شخص آن هم 
در قالب شوخى و خنده، به تفريح و خوشگذرانى شب هاى مردم بدل شده است. 
اينكه خود اين پديده در ذات خود چه اندازه پارادوكسيكال بوده و از چه نشات 
گرفته و چه عواقبى دارد البته در حوصله اين يادداشت نيست. اما تكرار رخداد 
ــم از آن پوشيد. ماه رمضان امسال نيز  ــت كه نمى توان چش آن نيز پديده اى اس
چون سال هاى پيش تر با چندين مجموعه از همان جنس هاى هميشگى مهمان 
خانه هاى ايرانيان است. البته جاى بسى خوشحالى است كه در ميان سريال هاى 
ــياطين و ارواح خبيثه و قصه هاى آبكى فريب خوردگان خبرى  ــال از آن ش امس
نيست. اما بيچارگانى كه قربانى بداقبالى مكرر مى شوند همچنان حضور پررنگ 
ــروس و دودكش حفظ كرده اند. از ميان  ــاه رمضانى خود را با مجموعه هاى خ م
ــريال اما دودكش، هم به خاطر داشتن بالاترين آمار مخاطب در بين  اين دو س
ــبب اندك تفاوتى كه با كارهاى مشابه پيشين  ــريال هاى اين ماه و هم به س س
ــبكه يك امسال،  ــت. دودكش، مجموعه  ماه رمضانى ش خود دارد قابل توجه اس
ــتان بداقبالى هاى مكرر يك خانواده از طبقات فرودست جامعه است  همان داس
ــود. در ظاهر همان است كه پيش از اين  كه در قالبى طنز و مفرح عرضه مى ش
نيز بارها بوده است. اما وجه مميزه غريبى با انواع پيشينى خود دارد كه آن را تا 
حد زيادى قابل قبول و حتى تحسين مى كند. دودكش برخلاف نمونه هاى قبلى 
كه تنها در آخرين قسمت ها نويد خوبى و گرما و اميدوارى داشتند از همان ابتدا 
گرم و اميدوار و شاد است. خانواده اى را نشان مى دهد كه هرچند در رنجند، اما 
ــق را نيز مى شناسند. روابط زن و مرد در اين مجموعه، بسيار بيشتر از حد  عش
ــت. زن هايش احمق و رنجور و فرودست  معمول تلويزيون به برابرى نزديك اس
نبوده و فاعليت دارند. بازى هايش كليشه اى و تكرارى نيستند و از سطح كيفى 
ــى در نمونه هومن  برق نورد به مركز ثقل مجموعه هم  خوبى برخوردارند و حت
ــوند. شوخى هايش صرفا كلماتى دم دستى، مبتذل و تكرارى نبوده و  بدل مى ش
گاه كنايات و طنزهاى موقعيتى بسيار خوب هم در آن پيدا مى شود و همه اينها 
باعث مى شوند تا با وجود ضعف داستانى فيلمنامه و بى منطق بودن بعضى وقايع 
و رهاشدگى هاى گاه بى ربط آن، از تماشايش لذت برده و اميدوار باشم كه شايد 
سال هاى بعدتر، تلويزيون ملى با اين اقبال عمومى بى همتا، كمى مهربان تر باشد. 
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«دودكـش» روايـت آدم هايى از جنـس خودمان اسـت. دو برادر كه در يك قاليشـويى 
كار مى كننـد بـا همـه تلخى هـا و شيرينى هايشـان كـه «بمانـد». هميـن قصه ها هم 
باعث شـده با وجـود آنكه اين مجموعه آخرين مجموعه اسـت كه بعـد از افطار پخش 
مى شود؛ مخاطبان زيادى را پاى تلويزيون بكشاند و «هومن برق نورد» در نقش اصلى آن 
در نظرسنجى ها «مهدى سلطانى» مادرانه را پشت سر بگذارد. حسين لطيفى كارگردان 
اين مجموعه كه در كارنامه اش مجموعه هايى چون صاحبدلان و نردبان آسمان را در ماه 
رمضان دارد؛ مى گويد قصدش سـاختن مجموعه اى از جنس آدم هايى عادى بوده است. 
لطيفى دودكش را بعد از سـاخت دو مجموعه نه چندان موفق قلب يخى و سـاخت ايران 
ساخته است اما هنوز اين دو مجموعه حرف هايى دارد كه «بماند». او بخشى از حرف هايش 

را در ابتداى هر قسمت با خط و امضاى خودش به قلم برزو نيك نژاد مى گويد و... بماند 

 از آنجايى كه سريال هاى مناسبتى با فشار كارى زيادى ساخته مى شود؛ بسيارى  �
از كارگردانانى كه قبلا كارهاى مناسبتى ساخته اند ترجيح مى دهند كه ديگر سريال 
مناسبتى نسازند. شما هم از كارگردانانى هستيد كه سه يا چهار تجربه كار مناسبتى 

سنگين را در پرونده خود داريد. چطور شد كه بار ديگر يك سريال مناسبتى ديگر؟ 
ــت. مى دانيد كه تايم  ــمتى 40 تا 45دقيقه اى اس مجموعه دودكش يك كار 26قس
مرسوم سريال هاى ماه رمضان 25 تا 30دقيقه است كه با تيتراژ 32 يا 33 دقيقه مى شود. 
اما زمان دودكش طولانى تر است. قرار جدى از ابتدا وجود نداشت كه ما اين مجموعه را 
در ماه مبارك رمضان پخش كنيم. به طور معمول فيلمبردارى چنين مجموعه اى حدود 
ــد و بعد از آن نيز تدوين آن انجام مى شود. اينكه همزمان  ــش ماه طول مى كش پنج تا ش
ما داريم مجموعه را تدوين مى كنيم به اين دليل است. البته ما از مجموعه خيلى عقب 
ــمت 15 در حال پخش است و تدوين قسمت 21 را به پايان برده ايم.  ــتيم. الان قس نيس

يعنى خيلى عقب نيستيم. 
 يعنى فشار كار روى گروه و شما نيست؟  �

فشار كار بيشتر به دليل دقت است. 
 بعد از تجربه دو مجموعه قلب يخى و ساخت ايران كه در شبكه خانگى توزيع شد؛  �

به تلويزيون برگشتيد و دودكش را هم با شبكه اول سيما ساختيد. در حالى كه بعد از 
اتفاقاتى كه سر آن دو مجموعه افتاد به نظر مى رسيد كه ديگر با تلويزيون كار نكنيد. 
آن هم مجموعه دودكش با همه تلخى ها و شـيرينى هايش كه تقريبا با سه مجموعه 

قبلى يعنى وفا و صاحبدلان و قلب يخى متفاوت است؟ 
نكته قشنگى را گفتيد. با همه تلخى و شيرينى هايش. به قول برزو نيك نژاد عزيز – 
نويسنده دودكش - دلم مى خواست در واقعيت زندگى آدم هاى روى خط فقر و زير خط 
سر يك سفره بنشينيم. دلم مى خواست همه ما اين آدم ها را ببينيم كه دردهاى بسيار 
ساده اى هم دارند اما زندگى مى كنند. دوست داشتم مسايل انسانى در شهر را نشان دهم. 
اينكه مثل دودكش كمى دودها را بالا دهيم و همديگر را بهتر ببينيم فضاى غبارآلود را 

كمتر كنيم. 
 شما از خط فقر گفتيد. اما در دودكش با همه مشكلاتى كه خانواده نصرت و فيروز  �

دارند اما زير خط فقر نيستند.
قناعت شايد بهترين ثروت باشد. آدم هاى دودكش قانع هستند. براى همين فقرشان 
آزار دهنده نيست. من مى گويم آنچه اين روزها از تلويزيون پخش مى شود درباره اتفاقاتى 
است كه براى دو درصد از جامعه رخ مى دهد. عموميت ندارد. ما عموميتش مى دهيم. اما 
در مجموعه دودكش اتفاق هايى مى افتد كه ممكن است براى همه ما بيفتد. براى همه 
ما اتفاق مى افتد كه ماشينمان را ببرند. براى همه ما ممكن است اتفاق بيفتد كه جريمه 
ــنگين بدهيم. اين اتفاق ها اينقدر ساده و روزمره  است كه از جلو چشم ما رد مى شود  س

و مى گذرد. 
 بيشتر سريال هاى تلويزيون از جمله وفا يا قلب يخى هم در فاصله صفر و صد فقر  �

و ثروت قرار داشتند. در قلب يخى كه كاملا آن صد را نشان داديد. در صاحبدلان هردو 
طرف ديده شده است. اما در بيشتر مجموعه ها فقر مطلق را نشان مى دهيد و دودكش 

به زبان طنز در اين ميانه قرار دارد. 
بله صفر و صدى وجود ندارد. به همين سادگى كه قصه مى گوييد بازيگران هم بازى 
مى كنند. به همين سادگى مونتاژ مى شود و به سادگى هم فيلمبردارى شده است. سعى 
شده تا سادگى در كار مستتر باشد. اما اين به معناى ساده بودن كار نيست. چون كار ممكن 
ــت سخت تر باشد. براى اينكه بى پيرايه حرف بزنيم سخت تر مى شود، نوشت. همين  اس
است. خيلى شنيده ام كه مى گويند اين كار قصه ندارد. خيلى ها از قول من هم گفتند. در 

صورتى كه چنين چيزى نبوده است. اين كار قصه دارد. 
 اين مجموعه قصه دارد. اما از نگاه تماشاگر مجموعه بازى ها و كارگردانى هاى فيلم  �

خيلى از داستان بالاتر است. بازى هومن برق نورد و بهنام تشكر از متن خيلى پيش تر 
رفته است. به نظرم مى رسد كه فيلمنامه در اندازه استانداردهاى سريال نيست. شايد 
يك جاهايى كارگردانى اسـت كه ضعف فيلمنامه را پوشانده است. به خصوص كه در 
كارهاى قبلى كه از شما ديديم چه در سينما و چه در تلويزيون فيلمنامه از نقاط قوت 

كار بود. 
ــت.  ــت كه اين بازى ها يك مجموعه اس ــت. دليلش اين اس نظر من برعكس شماس
ــيقى و تدوين كه راهبرى همه  ما در كار مى گوييم كارگردانى، بازيگرى، فيلمنامه، موس
اينها با كارگردان است. اول گفتم قرار است به سادگى با مردم ارتباط برقرار كنيم. پس 
فيلمنامه نويس اين كار، جزء به جزء آن را نوشته است. همه ديالوگ ها و ارتباطاتى كه در 
فيلم هست را نويسنده نوشته و قوت بازى ها هم در آن محاسبه شده است. اينها در هم 

ــت خودش را نشان  ــت را به ما مى دهد. اگر فيلمنامه مى خواس مى رود و يك كار يك دس
بدهد - البته در اين كار – همه اينها در كنار هم قرار نمى گرفت. از خيلى از مخاطبان وقتى 
مى پرسم كه كار را براى چى مى بينيد؟ مى گويند كار قشنگى است. مى گويم دنبال چه 
هستى و قرار است چه اتفاقى بيفتد كه تا قسمت 26 دنبالش مى كنى؟ مى گويد كه هيچ 
اتفاقى قرار نيست بيفتد. اما كار را مى بيند و دنبال مى كند. چيزى مستتر در كار است كه 
مخاطب دارد آن را مى بيند اما قرار نيست مثل بقيه سريال ها منتظر قسمت 26 باشد كه 
چه اتفاقى قرار است بيفتد. اگر اين كار 40 تا 50 قسمت هم ادامه پيدا كند، ممكن است 
اگر اين بازيگران بجنبند و كارگردانى خوب باشد و تعليق ها خيلى ريز و كم باشد شايد 
بيننده ببيند. اما اين فيلم چون از آن جنس نيست در جنس خودش منحصر به فرد است. 
با تمام سادگى حرف خودش را مى زند و بازيگران مى توانند آن را براى خود كنند. صبح به 
صبح روزهايى كه قسمت جديد فيلمنامه مى رسيد؛ هومن مى خواند مى گفت من خيلى 
ــت دارم. بهنام مى خواند و تشكر مى كرد. همه بازيگران فيلمنامه را دوست داشتند  دوس
چون مى توانستند روى آن سوار شوند. مثل قايقى بود كه مى توانستند رويش بنشينند و با 
آن حركت كنند. حالا اگر فيلمنامه اى به دستشان مى رسيد كه منطق هاى ديگرى داشت 
بازيگران احساس مى كردند كه جلو دوربين چوب شده اند. برزو نيك نژاد، هم دستيار من 
بود و هم نويسنده فيلمنامه و متن را در دل بچه ها و اتفاقات را از دل شهر بيرون مى آورد. 
يعنى وقتى از سر صحنه مى خواست به خانه برود تمام اتفاقات شهر را گسترده مى ديد. از 
همان ها الهام مى گرفت. همزمان ممكن بود براى خودش اتفاق بيفتد يا كسى در كنارش. 
ــتباه بگيرند و به كلانترى ببرند. آدمى  مثلا موقعيت جابه جايى دو تا آدم، يا دزدى را اش
كه نان حلال مى خورد. حالا زن و بچه اش او را در كلانترى ببينند. اتفاقاتى كه شايد در 
حالت عادى در كلانترى نيفتد. ممكن است در هيچ كلانترى چنين تولدى صورت نگيرد. 
اما فضا كمى فانتزى تر و مفرح تر رخ مى دهد. ما شايد مى خواستيم بگوييم نيروى انتظامى 
اگر احساس كند كه اين آدم ها گناهكار نيستند تخفيف هايى بدهد. اما قانون قانون است. 
جاهايى اين موارد به صورت ظريف در فيلمنامه رخ مى دهد و به جلو مى رود. اينها به من 
ــادگى كه مى خواستم تجربه كنم را به دست بياورم. در صاحبدلان  كمك مى كرد آن س
همان طورى كه گفتيد يك اتفاقى رخ داده است. يك قرآن در ابتداى داستان وارد مى شود 
ــتان به  ــود. در نهايت، همه اين داس و زندگى اين آدم را تغيير مى دهد و معجزه اى مى ش
سمتى مى رود كه بگويد بلايى كه قرار است بيايد چيست؟ آن بلا در اصل، رفتن خود او 
است. يعنى فلسفه اى پشت سر اين فيلمنامه است كه از آغاز تا پايان دنبال مى شود و آقاى 
طالب زاده بسيار درست و دقيق آن را نوشته بود. يا در وفا يك قصه جاسوسى بود كه با 
عشق عجين مى شود. اما در اين كار احساس كردم كه بيننده امروز من نيازمند يك زنگ 
تفريحى است كه از قصه هاى رايج بيرون بيايم. خودم هم بايد بيرون مى آمدم. مى خواستم 
يك بار با هم تجربه اى بكنيم و ببينيم مى توانيم يك زندگى را ببينيم. براى همين مى گويم 

كه فيلمنامه اين فيلم مى تواند جزو نقاط قوت آن باشد. 

 خيلى ها وقتى ماه رمضان مى شـود صاحبدلان به يادشـان مانده اسـت. چون از  �
مجموعه هايـى بوده و هسـت كه نمى توان فراموش كرد. خود شـما فكر مى كنيد كه 

دودكش هم مثل آن سريال به ياد مردم بماند؟ 
ــان خواهد بود. اما نه از جنس صاحبدلان، از  نه فكر نمى كنم. دودكش را مردم يادش
جنس خودش. دودكش را كه به ياد بياورند هومن برق نورد، آمپاس و قمپز در مى كنند و 
اينكه قاليشويى بود را به ياد مى آورند. در همين حد به ياد مردم خواهد ماند. اما راجع به 

صاحبدلان ياد قرآن روى طاقچه مى افتند كه بايد بردارند و بخوانند. 
 در سـينما و تلويزيون ما كمتر شاهد به وجودآمدن زوج هاى بازيگر موفق بوديم.  �

اما به نظر مى رسـد كه بهنام تشـكر و هومن برق نورد دارند به اين سمت مى روند. به 
نظر مى رسد كه شما از تجربيات ذهنى قرارگرفتن اين دو نفر در كنار هم بهره گرفتيد 
و اين زوج را در كنار هم قرار داديد. اما اين بار نه به شـيوه هميشـگى. آمديد و يك 

كليشه زدايى كرديد. 
ــما همه موارد را اشاره كرديد و جايى براى توضيح بيشتر نگذاشتيد. با كمك برزو  ش
نيك نژاد كه متن را نوشت و كستينگ را انتخاب كرديم؛ آمديم سه زن و دو مرد ديگر هم 
اضافه كرديم. كه هركدام از اينها به عنوان كاتاليزورهاى بسيار درست عمل مى كنند. از جمله 
اميرحسين رستمى با يك بازى درون گرايانه، كم صحبت و بيشتر به آسمان نگاه كن. برادر 
دوست داشتنى كه هميشه به برادرش تكيه مى كند و كمك او مى كند. عفت همسر فيروز 
به عنوان زنى كه دو ترم درس خوانده و به خاطر همسرش برگشته است. در مقابل آن نگار 
عابدى در نقش افروز به عنوان يك زن ساده و به نظر دست وپا چلفتى كه هميشه شوهرش 
گولش زده است. حتى آدمى به نام نصرت ميرعظيمى در نقش هوشنگ كه سر كارگر كل 
مجموعه اينهاست. در ادامه داستان با او كار داريم. اين ذهنيت قصه را نگه داشتيم براى 
ابتدا. يعنى اين دونفر هستند كه داستان را شروع مى كنند. اما بعد از اينكه وارد مجموعه 
مى شويم بعد از 15 قسمت ديدن مجموعه احساس مى كنيم كه تك تك بازيگران هستند 
ــت كه فقط اين دونفر در طول  ــوند. اين نيس كه در كنار هم يك كلونى قابل قبولى مى ش
مجموعه بدرخشند و بقيه ديده نشوند. همه اين شخصيت ها با قصه هايشان مى آيند و در 
كنار هم بسيار خوب بازى مى كنند و بازى هاى مقبولى دارند. نمى گويم بازى هاى شاهكار 
اما بازى هاى مقبولى براى رسيدن به آن رئاليته و واقع گرايى كه اينگونه كارها لازم دارد و 
وارد لودگى و دلقك بازى نشود. خاطرم هست بارها من به بهنام تشكر گفتم و او هم به 

ــت جايى از دستم خارج شود. اما سعى شد اين  من گفت كه مواظبم باش. كه ممكن اس
كنترل شود و چهره مقبول ترى را از نقش نشان دهيم. هرچه جلوتر مى رويم اين بازى ها 

يكدست تر شده است. 
 اينكه بازى بقيه ديده مى شـود در جاى خودش، با توجه به گروه خوبى كه بسـته  �

شـده اسـت و همه به نوعى بازيگران استخوان خرد كرده تئاتر هستند. اما باز هم به 
اين موضوع برمى گردم كه هومن برق نورد و بهنام تشكر به عنوان يك زوج خوب كنار 

هم كار مى كنند. 
دليلش اين است كه اين دو نفر خيلى همديگر را دوست دارند و همين باعث مى شود 
ــان خوب شود. وقتى سر كار هستند خيلى به هم وابسته هستند. اما  كه بده بستان هايش
اميدوارم خرابشان نكنند. من كاريكاتورى را ديدم كه تصوير لورل و هاردى را كشيده بودند 
و گفته بودند كه اين دو نفر شبيه اين زوج معروف هستند. به عنوان كارگردان مجموعه از 
اين كليشه استفاده كردم اما بازى لورل را به اميرحسين رستمى دادم. هاردى كه هميشه 
عصبانى است را بهنام بازى مى كند و آنكه به آسمان نگاه مى كند را مثل اينكه كله اش را 
مى خاراند اميرحسين رستمى است. خرابكار اميرحسين است. نصرت خرابكارى نمى كند. 
ــت مى كند. اما اميرحسين  اگر هم مى آيد كار مى كند. مثلا در چاه مى رود يا برق را درس

هميشه خرابكارى مى كند. 
 قلب يخى و ساخت ايران تجربه هاى خوبى براى مجموعه سازى نبود. خيلى ها مثل  �

من فكر مى كردند بعد از ساخت ايران به سينما برگرديد و فيلم بسازيد. اما باز برگشتيد 
و در شرايطى كه به لحاظ مالى، كمتر كارگردانى با تلويزيون كار مى كند آن هم با شبكه 

اول سيما قرارداد بستيد و دودكش را ساختيد. 
ــبكه و معاونت سيما در جريان اين سريال از آغاز تا پايان هستند. به دلايلى  مدير ش
قرار نبود اينگونه شود؛ قرار بود پروژه «هنگام بيدارى» را بسازم. يك سال ونيم هم پاى اين 
مجموعه ايستادم و دكورهاى آن ساخته شد و فيلمنامه نوشته شد. اين داستان كه قرار بود 
براى موسسه اوج ساخته شود داستان بعد از مرگ رييسعلى دلوارى است. قرار بود بعد از 
ساخت به عنوان يك سريال 18قسمتى از تلويزيون پخش شود. در اين شرايط بوديم كه در 
ديدارى با مديران تلويزيون گلايه كردم كه چرا نمى شود در اين شرايط چنين كارهايى را 
براى تلويزيون ساخت. دوستان به من گفتند خودت بيا و كار كن. گفتم چون من آن طرف 
درگير هستم اجازه دهيد كه كمك كنم تا يك پروژه اى ساخته شود. وقتى آرام آرام به اين 
پروژه آمدم اصلا قرار نبود كه كار را كارگردانى كنم. قرار بود پروژه اى را به جايى برسانم كه 
يك كار نسبتا معقول براى تلويزيون باشد. دو قصه داشتيم كه اين يكى براى كار آماده شد. 

 آن يكى هم طنز بود؟  �
ــاختمانى بود  ــتان هاى اپيزودى در س بله پروژه طنزى بود به نام «طلاق ممنوع»، داس
كه دفتر طلاقى در آن زده مى شد و طلاق هاى مضحك جامعه را به تصوير مى كشيديم. 
ــده اى است كه خودم يا كسى ديگر مى تواند بسازد. در اين فاصله  آن هم قصه تصويب ش
ــت هنگام بيدارى فعلا معلق شد. اين قبل  به دلايل مختلف كه اينجا جاى گفتنش نيس
ــم و  ــه نمى توانم روى آن پروژه باش ــش بود. وقتى ديدم ك ــروع فيلمبردارى دودك از ش
ــازم. الان منتظرم كه  ــتم ترجيح دادم كه اين مجموعه را بس اطلاع كاملى از اين كار داش
هنگام بيدارى باز به جريان بيفتد. يك كار سنگين تاريخى است و بعد از مرگ رييسعلى 
ــان چطور توسط انگليسى ها سركوب  ــتان و اينكه قيامش ــتان و تنگس دلوارى در دشتس
ــنگين و دوست داشتنى را بسازم و در نهايت  ــود. مى خواستم يك پروژه تاريخى س مى ش
قسمت بود كه دودكش را بسازم. اما الان كه شما به من مى گوييد كه بعد از اين چه مى كنى 
مى گويم اميدوارم كه با توجه به اينكه چند تهيه كننده خوب هستند و فيلمنامه آماده دارم 

به سينما برگردم. اما هنوز نسبت به سينما دل نگرانم چون مردم با سينما قهر كرده اند. 
 مردم با تلويزيون هم قهر كرده اند.  �

ــايد گاهى وقت ها شانسى تلويزيون را در خانه  بله با تلويزيون هم قهر كرده اند. اما ش
روشن كنند و يك كانالى را ببينند. در ماه مبارك رمضان اين اتفاق خيلى مى افتد. اما در 
سينما ما مسيرى را رفتيم كه خيلى جاها را خراب كرده است. حتى يك نفر «شاه فيلم» 
خودش را بسازد آشتى اول را شروع مى كند. سودش را آنهايى مى كنند كه فيلم بسازند. 
چون اين آشتى بايد اتفاق بيفتد و حالا مردم به سينما مى آيند. در اين شرايط است كه 
مردم نگران هستند. منظور من اين بود اگر شاه فيلم خودم را بسازم يك خط شكن خواهم 
بود، مى دانم سه قصه اى كه دارم جزو شاه فيلم هاى حسين لطيفى است. اما باز نگرانم من با 
چه فروشى روبه رو مى شوم. فروش به معناى پول نيست. به معناى تعداد بليت است. يكى 
از انتقادهايى كه به بعضى از همكاران دارم اين است كه اعلام مى كنند پرفروش ترين فيلم 
تاريخ سينما را فلانى ساخته است. من مى گويم چه كسى مى گويد؟ تعداد بليت را حساب 
كنيد. تعداد بليتى كه در عقاب ها يا كلاه قرمزى يا عينك دودى حسين لطيفى فروخته 
ــاب كنيد. اگر يك ميليارد فروخته يعنى الان نزديك به 12 ميليارد فروخته  ــده را حس ش
است. پس آن وقت شما پرفروش ترين نيستيد. براى كارگردان تعداد مخاطب مهم است. 
براى تهيه كننده فروشش مهم است. دوست ندارم كه سالن سينمايى كه فيلم من را نشان 
مى دهد خالى باشد. براى همين نگرانم. اما عاشقانه دوست دارم بعد از اين كار يكى از اين 

سه پروژه را بسازم. 
 پيشينه كار حسين لطيفى با فيلم ها و سريال هايى گره خورده است كه مردم خيلى  �

دوسـت داشتند. چطور شد كه كارگردانى مثل شما به قلب يخى مى رسد و بعد آن كار 
نيمه راه رها مى شود و به كارگردان ديگرى با داستان ديگرى مى رسد. بعد ساخت ايران 
را مى سازيد كه تكرار همان راه رفته قلب يخى است. اين درست كه سدشكن بوديد و 
سريال براى رسانه هاى تصويرى ساختيد. اما به نظر مى رسد كه قلب يخى فيلم شما نبود. 
من آمدم تا خط شكن باشم. آقاى مديرى بعد از آمدن قلب يخى تصميم گرفتند كه 
قهوه تلخ را پخش خانگى كنند. اين كار را ساخته بودند و قرار بود تلويزيون پخش كند و 
ماجراهايى كه مى دانيد. اولين كارى كه منحصرا براى پخش خانگى ساخته شد قلب يخى 
بود. از قلب يخى تجربه خوب و بدى دارم. خوب به معناى اينكه مى شود يك سريال هايى را 

در ايران ساخت كه بيننده در تعليق مطلق آنها را ببيند. 
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 فرزانه ابراهيم زاده

محمد حسين لطيفى
از «دودكش» مى گويد

مردم با تلويزيون
قهركرده اند

 آينا قطبى يعقوبى
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دلم مى خواست در واقعيت زندگى آدم هاى روى خط فقر
 و زير خط سر يك سفره بنشينيم. دلم مى خواست همه ما اين 
آدم ها را ببينيم كه دردهاى بسيار ساده اى هم دارند اما زندگى 
مى كنند. دوست داشتم مسايل انسانى در شهر را نشان دهم. 
اينكه مثل دودكش كمى دودها را بالا دهيم و همديگر را بهتر 

ببينيم فضاى غبارآلود را كمتر كنيم. 


